
 دوستان گرامی درود بر شما ، مانده نباشيد ، 
   اگرپرسش شما درباره ی راستش را بخواهيد من درست درنيافتم که پرسش شما چيست ،

گيرم همه ی آن  :  آنگاه خواهم گفت   حسين پدافند کند، که می کوشد از   است  نامه ارزش آن
يا نشان خواهد داد که تازيان مسلمان آ  ياوه ها درست باشند ، اين چه چيزی را نشان خواهد داد؟

با خون ايرانيان پاک  و نامسلمانی که در سپاه اسلام به ايران يورش آورده بودند 
      آسيابها راه نينداختند؟؟  سرشت

که به زنان و دختران خوبچهر ايرانی در برابر چشمان مردان در بندشان همخوابگی نکردند و 
     ببار نياوردند ؟؟فرزندان پدر ناشناخته ی بسيار 

من از دست اين فرزندان « هنگامی که اين خبر به عمر رسيد دستها را بر هم نکوفت و نگفت 
     .»پدر ناشناخته به االله پناه می برم؟؟

 بازرگانها - جلال آل احمد ها - نامه و ديگرانی مانند علی شريعتی ها  آيا کسانی مانند نويسنده آن
 - خلخاليها - حسن صدرها- عبدالکريم سروش ها -قمشه ای ها  حسين الهی - مطهری ها -

از پس افتادگان همان فرزندان پدر ...  تريتا پارسيها وووو- محمود احمدی نژادها -خمينی ها 
 مانند بلال حبشی و سلمان   بردگان بوزينه خويی  تازيان مسلمان که  آيا ناشناخته نيستند ؟؟

ن بودند با سرهای بريده ی ايرانيانی که از ميهن اهورايی و از پارسی هم به فراوانی در ميانشا
  کيان خود پدافند می کردند پايه های ديگ نساختند؟؟ 

  آيا پوست دانشمندان ايرانی را زنده زنده نکندند و بر ديوار ها نياويختند ؟؟ 
  ؟؟   ان نکردندبيرون نکشيدند وبر درختان آويز آيا به گناه پارسی گويی زبان از دهان ايرانيان

آيا برای پيشگيری از خيزش های پياپی مردم ايران ، عربها را به ايران کوچ نداند ودربسياری 
نگذاشتند تا ايرانيان را بپايند ودر برابر   هر خانواده ی ايرانی يک خانواده ی عرب از شهرها در

  به زنان و دخترانشان دستيازی کنند ؟؟  اين خويشکاری ننگين 
چه های ايرانی را اخته نکردند و بنام غلام بچه برای کامجوييهای جنسی در بازارهای آيا پسر ب

  برده فروشان عرب نفروختند ؟؟ 
  آيا ساليانه هزاران پسر بچه و دختر بچه را بنام ماليات از ايرانيان نگرفتند؟؟

 خود به آيا دارش و دسترنج ايرانيان و دستاورهای هنرمندان ايارنی را تارج نکردند و با
  عربستان نبردند؟؟ 

سخنی و فرمانی داده ) تنها يک بار ( آيا علی که يکی از سران عرب و يار غار عمر بود يک بار 
است که از اينهمه اهرمن خويی و ددمنشی تازيان بيابانگرد بی فرهنگ در ميهن اهورايی ما جلو 

  گيری کند؟؟ 
فرمانی نوشت که همگی بايد ماليات خود   آيا اين درست نيست که علی به همه ی مردم خراسان

 را کشته   بپردازند چون يزد گرد سومماهويه ی سوریرا به يک ايرانی پشت به ميهن کرده بنام 
  بود؟؟ 

آيا اين پاداشی نبود که علی به يک خيانت کار ايران ستيز می داد و پتيارگان را به کشتن و 
  .  هزار و يک پرسش ديگر ازاين دست خونريختن ايرانيان آزاده بر می انگيخت؟؟ و

  آن بوزينه با نوشتن آن پدافند نامه ی سراپا گند می خواهد چه چيزی را به مان نشان دهد؟؟
 می پرسم آيا جايگاه !!در اسلام همه ی مردم در پيشگاه االله برابرندمی کوشد به ما بباوراند که  

زی و بهسازی جهان ، و خدمت به يک آدم پاک سرشت و والامنش که جز در راستای نو سا
 با يک مسلمان بوگندو که جز ولی اسلام را هم به پشيزی نمی خرد مردمان کار ديگر نمی کند، 

    برابر اند؟؟نماز و روزه و زيارت گورهای پوسيده خاری از پای مردم جهان بيرون نمی کشد 
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و پاستور مسيحی و   ای يهودی، و اسپينوز   و اديسون کافر تر از او، آيا آلبرت انشتين کافر، 
نيچه ی بی دين و ولتر دين ستيز و سقراط و افلاتون بت پرست و بتهون و موزارت و 

   در نزد االله گرامی ترند يا بلال حبشی خرد باخته ی اذان گو؟؟!! چايکوفسکی مطرب 
رسول و  البته خواهند گفت آری در اطاعت از االله و زن و مرد باهم برابرند،آيا در اسلام 

برابری  نمايندگان رسول برابرند ، ولی من از پايگاه اجتماعی زن و مرد در اسلام می پرسم نه از
  ...طاعت و فرمانبرداری خرد ستيزانه از االله و رسول و امام و ولی فقيه در

استه می خواهد به ما بباوراند که برده ی آن بوزينه ی ياوه پرداز که به پدافند از اسلام برخ 
سياهی بنام بلال حبشی و برده ی سپيدی بنام سلمان پارسی که پشت به ميهن خود کرده و نفرين 

آری ما هم می دانيم که در بی   جاودانه ی ايرانيان را برای خود خريده بود نزد االله برابرند،
ولی آن پاوه پرداز اين نکته را ناديده     ند ،خردی و در طاعت و نماز و روزه و خود زنی برابر

ناميده و می داند که برده داری در اسلام يکی از   »برده «    گرفته است که خودش آنها را
محمد و علی و ديگر سران اسلام خود از برده داران بزرگ . هنجارهای اجتماعی است   والاترين

غه بارها و بارها بردگان را ازگريختن از نزد بودند ؛ محمد در نهج الفصاحه و علی در نهج البلا
 گناهی بزرگ بشمار آورده اند،  اربابان خود نکوهش کرده و گريز بردگان را از پيشگاه اربابان

 پشت به ميهن کرده که زمان من و شما را با نوشتن اين ياوه پردازيها می گيرد نمی داند که  اين
 نکرده اند ، نمی داند که ازجهان کهن تنها و ه داريیبردايرانيان در سراسر تاريخ خود هر گز 

تنها يک بنای بزرگ بيادگار مانده است که بدست بردگان بنا نگرديد و همه ی سازندگانش از 
  .   کوچک و بزرگ در برابر کار خود دستمزد دريافت کرده اند و آن تخت جمشيد است

 ويژه کاران از سراسر جهان به ايران می نمی داند که هنرمندان و سنگ تراشان و بنايان و ديگر
  . بکار گيرند  اين بنای بزرگ تاريخی   آمدند تا هنر و توان خود را در ساختن

  .   نمی داند که زنان دستمزد برابر با مردان دريافت می کردند
زايمان و دوماه پس از بارگزاری در خانه می ماندند و سد در  نمی داند که زنان دو ماه پيش از

  ) .کاری که هنوز هم در هيچ کجای جهان پيشينه ندارد( د دستمزد خود را دريافت می کردند س
شوهران زنان باردار که نوزاد خود را به جهان می آوردند تا دوماه در خانه می  نمی داند که 

ماندند تا از زن و کودک خود پرستاری کنند و سد درسد دستمزد خود را دريافت می کردند ، 
  . که محمد و علی و االله انسان ستيزشان در خواب هم نمی توانستند ببينندکاری 

يک سنگ بزرگ به چاه می اندازند و آدمهايی مانند من و  !! ولی ببينيد اينها با ما چه می کنند 
به پرت و پلاهای آنان   کار مبارزه را کنار بگذاريم و به پاسخگويی شما را سر کار می گذارند که

  .  دازيمآنان بپر 
نوشتارهای  آگاهانه اين کارها را می کنند ، آنها برای اين بباور من اينها بسيار دانسته و

مالی و پول نفت باد   دستمزدهای کلان می گيرند، دولتی غارتگر با همه ی توانمنديهای   خود
اوه ي   تازی پرست و پشت به ميهن کرده خريدار آورده پشتيبانشان است ، چند ميليون ايرانی

دلی  سری نترس و   ولی من و شما چه داريم؟؟     ...و برايشان هورا می کشند هاشان هستند
برای بدست آوردن تکه نانی بام تاشام   هم بايد!! و ديگر هيچ  سرشار از مهر ميهن ، همين

را پاس بداريم،    ارزشهای فرهنگ ايرانی و هم  و هم به کار مبارزه ی سياسی بپردازيم،   بدويم، 
 پاسخگوی اين ياوه پردازان  در گراميداشت بالايشهای ملی ايرانی بکوشيم، و بدتر ازهمه و هم 

 تنی چند از اين پشت به ميهن   برای ناتوان کردن ما اين است که هم باشيم ، بنا براين بهترين راه
از کار   تا سرکار بگذارند  نوشتن در سايت های اينترنتی بگمارند و ما را   به کار  کرده ها را

، بنا براين خواهش من بعنوان يک سرباز ميهن اهورايی از شما ياران خوب  مبارزه باز بمانيم 
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 بها ندهيد ، بگذاريد هر اندازه دلشان می   ايران اين است که سخنان و نوشته های اينها راهيچ
  . يم ، خوب است که ما کار خود کنيم و بازيچه ی دست اينها نشو خواهد ياوه پردازی کنند
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  يده ، درود بر شماچدر گروه نگرشهای پيدوستان گرامی 
 يار گوی  پاسخزود تر از اين نتوانستم شدم و   سخت بيماریيک من از روز پنجشنبه هفته ی گذشته دچار

   .  بپذيريدباشم ؛ اميدوارم پوزشم را شما مهربان 
ی تازی از واژه های زيبای پارسی پيش از آغاز سخن از اينکه اين جوان فرهيخته کوشيده است بجای واژه ها

  . بهره بگيرد بسيار شادمان و سپاسگذارم  
را نخواهم  نوشتارشوربختانه ايشان بسيار ريز نوشته اند و با سرگيجه ای که من دارم توان دوباره خوانی آن 

 ر بردن واژه اين است که ايشان از بکام مانده است  ؛ آنچه بيادپاسخگوی بخش بخش سخنانشان باشمداشت تا 
برای کسانی مانند   »فرزندان پدر ناشناخته « و  ... برای پشت به ميهن کرده های تازی پرست»بوزينه « 

ندانسته  و ادب مندان ايرانی  ی و بکار گيری اينگونه واژه ها را شايسته ادب پارس  رنجيده، شريعتی و سروش
  . اند 

تا  ما ميهن خود را پشت سر نگذاشته و جان برکف ننهاده ايم  که  بايد بگويم  ايرانیبه اين جوان خوب در پاسخ 
زشتخو اهرمن ما پيکار با ايران ويرانگران تبهکار و ستيز با  رکا  ،در اين روزگار بد هنجار ادب پروری کنيم 

رگاه باد در گذما را نياکان فرمند  و ماندمانها ی تاريخی  ارزشهای فرهنگی دارشها و که همه ی  چهرگانی است 
  . گذاشته اند 

 خود را پاسداران فر و فرهنگ ايرانزمين می  » بنياد فرهنگ ايران«  اين درست است که من و همکارانم در 
  واژه بسته نيست که نتوان کران آنچنان ادب پارسی  و دامنه ی ينهم درست است که فرهنگ ايراندانيم ، ولی ا

  . بی پدران بکار برد اين را برای    ) پدر ناشناخته(   و، نبد تر از بوزينگا را برای  ) بوزينه( 
ميرزاده ی سخنسرايانی مانند از تنها  که  نيازی نمی بينممنفراخدامن،  ميداناين  گستردگی برای نشان دادن 

 را در رده یادب مند ما اينها جوان دور نيست چرا که ،  و عبيد زاکانی نمونه بياورم  - ايرج ميرزا– عشقی
بزرگمرد ادب ايرانزمين، يعنی مولوی بلخی  بر دند، ولی گمان نمی برم بتواننايران بشمار نياور ان ادببزرگ

  :    يزکی را آورده است کهداستان کن  )معنوی(  مثنوی مچرا در دفتر پنجد که نخرده بگير
  آنبرخاتون؛ردنگذ در اندازهازتاکردمی خرقضيبدرکدويی راند میشهوت خاتون خربا«  

   : و دور جايی کرد براهببهانهراکنيزک، نديد را کدو ءدقيقهلکن يافت وقوف
           و   

      
  تان                      در  ميان  خانه  آوردش    کشان        خفت  اندر  زير آن  نر خرسِ

   نيز قحبهود آن                     هم بر آن کرسی که ديد او از کنيز        تا رسد در کام خ
   خر در وی فروخت ....                     پابر آورد و خر اندر وی سپوخت        آتشی از

  خر    جگر        روده  ها بسکسته شد از همدگر   ...                    بر  دريد  از  زخم 
لاک شد بی فضيحت ، کنيزک باز آمد  نوح  کرد که ای جانم و ای چشم خاتون با خر جمع شد بی کدو و 

روشنم 
و هه

  .  »...؟؟  ذکر ديدی آن دگر نديدییديد ديدی کدو ن...
، آيا اين سرشار از اينگونه واژه ها و زبانزد ها و داستانها است  است،!!معنویکه خيلی هم سراسر مثنوی 

  . ؟؟مدبنا !! بی ادبمولوی خرده بگيرد و او را بر دوست فرهيخته ی ما آن دليری دارد که 
  

   :کهرو می ريزد فجهان پهلوان خروش خشمش را بر سر  ديوانه وار کيکاوس سهراب،در داستان رستم و 
   من  پيمان  ز پيچد و   پست  کند من                 فرمان که د باش  که   رستم                  

  کندمی چون ترنجی زتن   سرش   پيش من                کنون بودی   تيغ  اگر                    
  ن به دار        دو را زنده برکُ       که رو هر ريار         شه  بفرمود پس توس را                      

که از پهلوانان فرامايه ی خمينی وار به توس ايران است، و خرد باخته ی کيکاوس که از پادشاهان بد کاره 
  : بر می داردخيزشاهانه در اجرای فرمان توس برو گيو و رستم را بر داربکش،   فرمان می دهد که ايران نيست 
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   کنار  اندر  آتش   مدار   که چندينشهريار               با   آشفت     بر تهمتن                     
   خور است   نه اندر  شهرياری ترا     بدتر است       يکدگر   از  کارت  همه                      
   اژدها     دم      اندر   بهتر    بسی        اهب  بی     سر    بر    تاج    ين نچ                     
  ازد به من توس کيست ؟ يچرا دست       ؟ کيست   شاه کاوس   چو خشم آورم                     
   باک   کاوس    خشم   از دارم چرا        !!کو يک مشت خاچ کاوس پيشمچه                     

  
 بها می ز يک گوسپندکمتر ا پادشاه ناخردمند را ،  تاج و تخت ايرانزميننگهدار و ، رستم جهان پهلوان ايرانی

           : و می گويد دهد
    اژدها     دم    اندر   هتر  ب  بسی            اه ب بی      سر   بر   تاج   ين نچ                   

  
 داشاره به گوسپندر اينجا  »بی بها « بيشک دوست فرهيخته ی ما که پارسی را خوب می نويسد می داند که 

  .است
خرده  بزرگ که خود سپه سالار سامانه ی پادشاهی ايرانزمين است  بر فردوسیمی توانآيا  :اينک می پرسم

  . ناميده است ؟؟ اژدها و فرومايه تر از گوسپند  را پست تر ازکيکاوس که چرا گرفت
   

 ديکته می کرد شهنگامی که االله آيين انسان ستيز خود را به رسولاز من و شما   چهار سد سال پيشوهزار
می  سوره ی مائده 61 و 60های   آيه ی در .  ناميد» خوک«  و  » بوزينه «بيشترين شمار مردم جهان را 

ر آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترین پاداش است ، کسانی را بگو ای پيغمب« : گويد
   ...نمود بوزينه و خوک مسخ که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و آنان را

 که با حرمت روز شنبه مخالفت کردند و قوم يهودمانند  : نوشتمهدی الهی قمشه ای درکنار اين آيه 
 که پس از نزول مائده ی آسمانی و مشاهده اعجاز مسيح باز کافر يسیامت عمسخ به بوزینه شدند و 

  ؟؟!! و مسخ به خوک گرديدندشدند 
که در  را   خرده بگيرد که چرا ميلياردها آدمانبر االله تازيکه دليری دارد  آنآيا اين دوست فرهيخته ی ما 

اديسون و پاستور و ت و شوپنهاور وميانشان اسپينوزا و بتهون و انشتين و موزارت و ولتر و نيچه و دکار
  .  ناميده است ؟؟ خوک و بوزينه  يافتمی توان   را بس بسياران ديگر همانندآنانويکتورهوگو و تولستوی و

سراسر قران سرشار از اينگونه دشنامها و خوار داشت مردمان و خوار شمردن فرزانگان است ؛ آيا اين دوست 
 ويران کردن انش که جز تا بر االله و رسول و امامان و جانشينان امامفرهيخته ی ما يکبار لب گشوده اند

 و آنان را کار ديگری نکرده اند خرده بگيرد هر آنچه که رنگ و بوی اسلامی ندارد و ستيز با  مردمیارزشهای 
   ؟؟ سزاوار سرزنش بداندنامردمی بنکوهد و گفتار و کردارشان را  برای اينهمه 
    . »!!..ی که از انديشه های خود پدافند می کند نبايد نسبت بوزينه داد به کس« : نوشته اند

  در برابر دوربين  خود دينیدر پدافند از باورهای و نهاده  بر خود )پزشک ( می پرسم به کسی که  نام 
ا را  داد سخن ميدهد و موريانه وار خرد جوانان ميهن شم)فوايد پزشکی قمه زنی ( تلويزيون می نشيند و از 
  می جود چه بايد گفت؟؟ 

 کله های بی  در سوگ بزرگترين دشمنان ميهن اهورايی شما در پدافند از باورهای دينی خود،به کسانی که 
  ... چه بايد گفت ؟؟مغز خود را با قمه می شکافند
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ده کرفرو  سنگ بر سر و کله ی زنان نيمه در خاک در پدافند از باورهای دينی خود به آن اهرمن زادگانی که
   ؟؟چه بايد گفتتا آدمکشی بيشرمانه شان را جشن بگيرند  و شادمانه به خانه های خود بر می گردند می کوبند 

به  می شمارند، ناپاکيان و يهوديان و مسيحيان را  زرتشتي خوددينی در پدافند از باورهای به کسانی که 
می  مرده گانشان را از گور بيرون را بيغما می برند،می کنند، دارش و دسترنجشان زنان و دخترانشان دستيازی 

  . چه بايد گفت؟؟ می آورند  ، و ننگی در پی ننگ ديگر پديد کشند
   

  و سزاوار کشته شدن می دانند چه بايد گفت ؟؟ حربی کافربه کسانی که هندويان و بوداييان و بی دينان را 
  

يهنان بهايی شما را شمع آجين می کنند چه نسبتی بايد  هم مدر پدافند از باورهای دينی خودبه کسانی که  
  داد؟؟

  
که بتازگی سرو  هاجر سليمي نمين دختر عباس سليمي نمينبه بخشی از نامه ی بانو مهر انگيز کار به 

من و خانواده ام زندگي بسيار .... :   پاسخ دهيد، می گويدپرسش مرا وبرپا کرده است بژرفی بنگريدسدايی 
 است زندگي 1363 و یکي متولد 1354همراه با شوهر و دو دخترم که یکي متولد . تيمساده اي داش
معمولاً آپارتماني در اجاره مان بود و همواره زیر بمباران قلمي و کلامي تندروهاي . مي کردیم

 در یکي از آپارتمان هاي قدیمي عباس آباد خيابان 70زماني که در دهه . مطبوعاتي به سر مي بردیم
نامه "ستان کوچه هشتم زندگي ساده و خانوادگي را سامان مي دادم، ماهنامه صبح به بهانه پاک

آقاي مهدي نصيري، را  صبح ماهنامه. تمام تهمت هاي اخلاقي ممکن را بر من روا داشت" رسيده
نوشته بودند من خانه فحشا دایر کرده ام و در شمال شهر تهران خانه .  منتشر مي کرددوست پدرت

همچنين نوشته بودند . مانند قصر خریده ام و در آنجا از مردان خبرنگار خارجي پذیرایي مي کنماي 
 و و بسياري تهمت ها! مي بينممات هاي خارجي وسایل لهو و لعب از جمله زن تدارک وبراي دیپل

یي نامه از کيهان هوا. دنبال مطلب را گرفتم سر از کيهان هوایي در آوردم. بي حرمتي هاي دیگر
.  منتشر مي شدعباس سليمي نمين نقل شده بود که در آن روزگاري به سردبيري پدرت آقاي

روزنامه ها را برداشتم و با خود به نهادي به نام حقوق بشر اسلامي که زیر نظر اقاي ضيایي فر 
  و همکارانش؟؟!!مسوولين ترسيدند با من همکاري کنند و با پدر بزرگوارت. ایجاد شده بود بردم
نامه را برداشتم و توسط یک دوست به آقاي افتخار جهرمي رئيس انتصابي . شاخ به شاخ بشوند

کانون وکلاي دادگستري رساندم و از ایشان که قاعدتاً وظيفه داشت از شئون وکلاي دادگستري 
جمهوري اسلامي دفاع کند خواستم درباره من به دقت تحقييق کنند و چنانچه پدر شما درست گفته 

توضيح دادم که ادامه اعتبار پروانه وکالت من مي تواند وهن کانون . شد پروانه وکالتم را لغو کنندبا
 و همکارانشان ؟؟!!با این اوصاف آقاي افتخارجهرمي جرأت نکرد با پدر بزرگوارت. وکلا باشد

تم سراغ خانم رف. کار را ادامه دادم. گفته بود بهتر است با این جماعت در نيفتيم. شاخ به شاخ بشود
ایشان در حضور من با . شهلا شرکت سردبير ماهنامه زنان که در هر شماره آن مقاله اي داشتم

ما اين   به گوش مي رسيد که مي گفتندتاز آن طرف گوشي صدا پدر. پدرت تلفني تماس گرفت
 خانم شرکت .کارها را مي کنيم تا شما زنان محجبه و انقلابي از نيروهاي غير خودي استفاده نکنيد

  .!چه کنيم که نيروي توانمند خودي نداريم: در پاسخ گفتند
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پدافند از باورهای در راستای که    سردبير کيهان هوايیعباس سليمی نميناين مانند می پرسم به کسانی 
انگ هم جنس بازی و  آنانی کهو ... به روسپيگری بد نام می کنند را  شمازنان فرهيخته ی ميهن  دينی خود

ند چه بايد کشته شدنش را در زندان فراهم آورزمينه ی تا   زدندمی  زنده ياد سعيدی سيرجانی واط بر پيشانی ل
   . گفت ؟؟

 همه ی آب گيری سد سيوند می نامند و با !!الاعظم کشور بقيه االله به کسانی که نيابوم اهورايی شما را 
 چه نسبتی بايد بسازند در جهان آشفته ی امروز بی هويت ماندمانهای نياکان شما را بزير آب می برند تا شما را

  ..داد؟؟

 تاريخ – زرين کوب   دو قرن سکوت - تاريخ کامل –به تاريخ تبری هرگز آيا شما نازنين فرزند ايرانزمين ،  
نامه  فتوح البلدان بلاذری و سد ها – آفرينش و تاريخ – تاريخ رويان –تاريخ يعقوبی  -  راوندیناجتماعی ايرا

 چه واکنشی از خود در برابر اينگونه گزارش های انداخته ايد نگاهی انداخته ايد ؟؟ و اگر ديگر ارزشمند تاريخی 
تا از  و از کسانی که اين زشتخو اهرمن چهرگان را می ستايند و پيشانی بر خاکشان می سايند ، نشان داده

   : ؟؟چگونه نام می بريد باورهای دينی خود پدافند کنند

تنها سيصد فاتحان گریختکان را پی گرفتند ؛ کشتار بيشمار و تاراج گيری باندازه ای بود که ...  * 
هزار زن و دختر به بند کشيده شدند ؛ شسصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و 
 سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش
؛ رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسيار بر جای نهادند 

 به از اين بچه های پدر ناشناختهگفت . هنگامی که این خبر بگوش عمر رسيد دستها را بهم کوفت 
   دو قرن سکوت –عبدالحسين زرين کوب  . »...خدا پناه می برم 

نامه به عمرابن خطاب . ص بر مدائن دست یافت در آنجا کتابهای بسيار دید  وقتی سعد ابی وقا* 
عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که . نوشت و در باب این کتابها دستوری خواست 

 خداوند برای ما قران را فرستاده است که از آنها راه نماینده  ؛اگر آنچه در آن کتابها راهنمایی است
... است اگر در آن کتابها جز مایه گمراهی نيست ؛ خداوند ما را از شر آنها در امان داشتهتر است و 

  ابن خلدونمقدمه -.   » و از ميان بردندآن همه کتابها را در آب يا در آتش افکندند از این سبب 
  

برای ) سردار عرب (  با چنان خصلت قبيله ای و تعصب اسلامی بود که مثلا قتيبه بن مسلم   * 
بسال ( مسلمان سازی مردم خراسان و خوارزم ؛ ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای این مناطق 

مورخين ؛ متفکرین و دانشمندان این نواحی را بکلی فانی و معدوم الاثر کرد و بسياری )  هجری 90
و اوضاع را به شهرهای دوردست تبعيد کرد و آثار و رسالات آنان را بسوخت آنچنانکه اخبار و 

ماندند و ) بيسواد ( و اهل خوارزم امی ... مخفی و مستور ماند ) مردم خراسان و خوارزم ( ایشان 
ملاحظاتی در = علی مير فطرس .    ...)در اموری که مورد نياز آنان بود تنها به محفوظات خود استناد کردند 

  تاريخ ايران 
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که چندین هزار از ایرانيان را در خراسان و  قتيبه بن مسلم باهلی ؛ سردار معروف حجاج ...*
ماوراءالنهر کشتار کرد و در یکی از این جنگها به سبب سوگندی که خورده بود اینقدر از ایرانيان 
کشت که بتمام معنی  کلمه از خون آنها آسياب روان گردانيد و گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخت و 

   تاريخ گزيده . » ... ا را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کردزنها و دخترهای آنهتناول نمود ؛ و 
  

 یزید ابن مهلب یکی از سرداران بزرگ اسلام  در گرکان  در سه شبانه روز پياپی ؛ دوازده *   
گندم آرد کرده و نان بپزد و   از اسيران ایرانی را  بر سر ناودانهای آسيابها  سر برید تاتنهزار 

و شش هزار برده از مردم گرگان گرفت و همه   ...ار تن از مردم گرگان را کشت هز40 ...بخورد  
در برابر یک برده ی او که بدست یک ایرانی کشته شده بود یکهزار تن ....  را به بردگی فروخت 
چندان « :     گرگان را چنان غارت کرد که در نامه ای به خليفه نوشت  ...ایرانی را بدار کشيد 

  . تاريخ تبرستان  -بهاءالدين اسفنديار.     »  ... داشتم که قطار شتر تا به شام رسدغنائم بر 
    

 بطوریکه سردار  ؛در حمله ی اعراب به گرگان ؛ مردم با سپاهيان اسلام به سختی جنگيدند  * 
پس از مدتها پایداری و مقاومت ؛ سرانجام . از وحشت ؛ نماز خوف خواند ) سعيد بن عاص ( عرب 

یک تن از مردم «  داد و سوگند خورد» امان « ردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن عاص به آنان م
مردم گرگان تسليم شدند ؛ اما سعيد ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانيد ؛ » شهر را نخواهد کشت 

م شهر من قسم خورده بودم که یک تن از مرد« : بجز یک تن ؛ و در توجيه پيمان شکنی خود گفت 
  تاريخ کامل   - پوشينه پنجم  -بری  ت .تعداد سپاهيان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود ! .. را نکشم 
  پوشينه سوم 

  
د و مردان نبهنگام ورود اسرای ایرانی به مدینه ؛ عمر خليفه ی دوم اراده کرد تا زنان را بفروش    *

) بدوش( و عليل و پير را بروی پشت نان ؛ عربهای ضعيف عرب قرار دهد ؛ تا ای) نوکر (  را عبيد 
  . گرفته ؛ بدور خانه ی خدا طواف دهند 

  
در این زمان ؛ مردم .  ؛ شورشهای متعددی در ایران روی داد مدت کوتاه خلافت علی نيز در *  

  گرديزی  . تاد   ؛ زیاد ابن ابيه را به سرکوبی آنان فرسعلی ابن ابيطالباستخر باردیگر قيام کردند ؛ 
  

مردم فارس و کرمان نيز شورش کردند و حکام و نمایندگان علی را از شهر بيرون راندند و از  *   
 زیاد ابن ابيه را با جمعی بسيار بسوی   »علی« دادن خراج و جزیه خود داری کردند و بقول طبری 

    پوشينه ششم -بريت . فارس فرستاد که مردم که مردم فارس را سرکوب کرد و خراج دادند 
  
 ؛ بار دیگر طغيان کردند و از پرداخت خراج و جزیه خود داری در زمان علی  مردم ری نيز *   

 ؛ ابو موسی  را با لشکری حضرت علی. » در خراج آن دیار کسری پدید آمد « کردند بطوریکه 
 بجنگ با مردم بدستور علیپيش از آن نيز ابو موسی « بقول بلاذری  . فراوان بسوی ری فرستاد 

  فتوح البلدان    .  ری شتافته بود و امور آنجا را بحال نخستين باز آورده بود
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 ؛ مفرغ ؛ فيلسوف و سراینده ی نامدار ایرانی را پس از خوراندن فرماندار علیبن زیاد عبيد االله   * 

دش در آورد ؛ داروی شکم روی ؛ با شماری سگ و خوک و گربه ؛ در قفسی کرد و در شهر بگر
اليکه آب از شکمش روان بود و آن جانوران برای فروبردنش به سر و کول هم  ؛ و بر سر و حدر 

  .  پریدند ؛ مردم را به تماشا واداشته بود کول مفرغ می
  

مردم کرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان ؛ حاکم کرمان  *  
 ؛ بعنوان خراج سالانه ؛ با اعراب مهاجم دو هزار غلام بچه و کنيزبا پرداخت دو ميليون درهم و 

  البلدان.  صلح کردند
  
تاريخ کامل پوشينه   .. دو هزار غلام نابالغ و دختر نيز افزودند ماليات ساليانه در سيستان بر مبلغ... *

  . سوم 
  

  که مسلمانان از ايرانيان بنام باج و خراج سرانه و »غلام نا بالغ «  که د می داناين دوست فرهيخته ی ما آيا 
  ...يعنی چه ؟؟ساليانه می گرفتند  

همراه با آن  غلام بچه می کردند و بنام اخته را های خوش بر و روی ايرانیچه د که اين پسر بآيا می دان
  می فروختند ؟؟عرب  برده فروشان ی برای کامجوييها ی جنسی در بازار ها  دختران نورسيده

هم  با شان و آيينپدافند از ديناينک از شما فرزندان برومند ايرانزمين می پرسم به اين پتيارگان که در راستای  
دختران سرزمين شما را در کشورهای عربی به   فرزندان همان پدران ،هم امروز کردند و می ميهنان شما چنان 

   ؟؟   بايد ناميد؟ و آنان را چه حراج می گذارند چه بايد گفت
 -» غلام محمد «  -» غلامعلی  « -» غلام عباس  « - » غلام« به آن پدر ايرانی که نام فرزندش را 

چه بی آنکه بداند که با خود و با فرزند خود چه می کند می گذارد   و جز اينها» غلامحسين  « -»  سنغلامح«
  بايد گفت ؟؟ 

در ) ش از آن رخداد شوم ايران ويرانگر سال پي8 ( 1349مطهری که در فروردين ماه روان سوخته ای بنام به 
 می »خر « شما را فرمند و نياکان ی نکوهيد آيينهای نوروزی را مدی که سدايش از راديو پخش می شد مسج

    :  می گويد ؟؟ناميد چه بايد گفت
پس شما باید بگویيد که الحمداالله در روز نحس قرار نگرفته ایم ؛ اتفاقا باید بدانيم که الان تمام ... « 

بين روز اول و دوم و سوم و !! روز اول فروردینماه هم نحس است ! روزهای ما نحس هست 
! ما از این نحس باید خارج بشيم ! م فروردین ؛ دوازدهم و سيزدهم فروردین هم نحس است چهار

چه باید بکنيم ؟ ؛ بریم بيرون سبزه ها را گره بزنيم از نحسی خارج می شيم ؟ با سمنو پختن از 
 چرا !بيچاره بد بخت نحسی خارج می شيم ؟ با پهن کردن سفره هفت سين از نحسی خارج ميشيم ؟ 

از این عادت زشت بيرون !! نه ات را ول می کنی ميری بيرون ؛ از این کارهای زشت بيا بيرون خا
از اين حرکات زشت و ! تا از نحوسات بيای بيرون ! خودت خارج شو !! بيا ؛ از این حرکات زشت 

 ؟ سيزده چه گناهی دارد!  تا از نحوست بيای بيرون کثيف و پليد که به آن گرفتار هستی خارج شو
از سمنو چه کاری ساخته است ؟ از سبزه و هفت سين چه کاری ساخته است ؟ بخدا ننگ این مردم 

ننگ باشه بر اینها که !! است که روز سيزده و این ایام را بعنوان جشن سيزده بدر بيرون ميرن 

 6



سال هم این حرکات را هر  احمقها و شما!! بعنوان پرورش افکار این ها را به مردم نمی گویند 
اینها از !!  را تمجيد می کنند تشویق می کنند !!؟؟بدبختهای احمق  انجام می دهيد  بلکه آنها شما

نياکان ما در گذشته جشن می کردن ؛ پس ما هم باید چنين !! ... اینها ضد اسلام است !! اسلام نيست 
 آتش !! ؟خانواده احمقها چهار شنبه آخر سال می شود ؛ بسياری از خانواده ها که باید بگویم!! کنيم 

روشن می کنند و هيزمی روشن می کنند و آدمهای سر و مر و گنده با آن هيکلهای نمی دانم چنين و 
اين چقدر حماقت !!   چنين از روی آتش می پرن که ای آتش زردی من از تو سرخی تو از من 

!!   ما نيز چنين می کنيم خب چرا چنين می کنيد ؟؟ می گویند پدران ما چنين می کردند!!  ؟ است
خريت پدران شما  است و دليل احمقانهاگر پدران شما چنين می کردند و شما می بينيد که آن کار 

سند   را سال به سال تجدید می کنيد ؛ این یک سند حماقتچرا این ! رویش را بپوشيد  !! است
چنين  ید و بگویيد مایيم که را زنده نگهدارسند حماقت است که شما هی می کوشيد که این حماقت

  »  !!! .پدران خری داشته ايم
  

جويد و بجای رستم و آرش کمانگير و می به کسی مانند علی شريعتی که موريانه وار مغز جوانان ايرانی را 
و فردوسی  بابک خرمدين و مازيار و يعقوب ليث صفار  کوروش بزرگ و داريوش و سياوش و کيخسرو و

 و ديگران ، رقيه و سکينه و فاطمه و علی و بلال حبشی و و گُرديه و سيندخت و آرتميسآفريد رد توسی و گُ
 کرد چه بايد گفت و چنين موريانه ی ميهن برباد دهی را   می ابوذر غفاری را الگوهای رفتاری جوانان ايرانی

   .؟؟چه بايد ناميد
  

نی بود و در سالهای نخستين آن آشوب ای بنام عبدالکريم سروش که از جاروکشان خميپشت به ميهن کرده 
 فرهيخته ترين استادان ايرانی را از کار برکنار و آواره ی جهان کرد تا )انقلاب فرهنگی ( اسلامی ، به دستاويز 

  !!دانشمندان، از سوی اين دوست فرهيخته ی ما در رده ی جايشان را به دستار بندان و قداره کشان بسپارد 
  ایفرزندان پدر ناشناخته«  ، ولی از ديد ما او هنوز هم در رديف همان گرفته استجا شايسته ی گراميداشت 

 يک رشته گفتارهای  ما فرهيخته ی اين دوست پيشنهاد می کنم .  که تازيان از خود برجای گذاشتند »است 
 شگوه ب  www.farhangiran.com در تارنمای )عدل علوی و عشق مولوی ( راديويی مرا زير نام 

   .  بشناسند بهتر راانيافته در حجره های ايران ستيز اين دانشمند پرورش  و درونمايه ی بنشينند تا سرشت
 دچار سرگيجه  مانند خودم  و شديد تر شد اميدوارم شما را نرنجانيدهام  به درازا کشيد و سرگيجه ماز اينکه سخن

   . باشم نکرده
 و با ن ايران ويرانگر، و با همه ی پشت به ميهن کرده های تازی پرستبا اين پتيارگا که ما ه باشيم بياد داشت

رگی از جوانان ميهن ما  ، ما نبايد نگران اين باشيم که امروز شمار بزسرجنگ داريم  اهريمنی رايات مه یه
 ين باشيم؛ بايد نگران اداغان می کنند ی خرافات  و کله ی بی مغز خود را با قمه  را خوردهفريب اين فريبکاران

 در راه ميهن خود و مال و هستی  داريم که رستم وار از جان  دليریآن که ما خود کجای تاريخ ايستاده ايم ؟؟ آيا 
در خلسه ی آرامشی که در امتداد نرم خويش رخوت و رفاه و آسايش و بگذريم ، و يا می خواهيم اهورايی 

 در خانه های امن )احترام گذاشتن به عقايد ديگران (  نام  و بهدوستی با ايران ستيزان در پی می آورد تن دهيم 
  ؟؟ خود بنشينيم 

لنگری بسازيم برای ماندن در درياهای توفنده،  و يا دکلی برای به گردش زبان و خامه ی خود از آيا می خواهيم 
  در آوردن بادبانها در روزهای توفانی ؟؟ 

 با  پشت حضرت عباسی  سفره کناری کوکی بسازيم و در  عروسکها با شکوهماناز آرمانهایآيا می خواهيم 
، و از بيم آنکه مبادا آسمانه ی خانه شکاف بردارد گرمی پردازيمب !!سیگفتمان های سيابه  به ميهن کرده ها 
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نفس هامان را در سينه زندانی کنيم ؟؟   و يا می خواهيم خروش خشم خود را بر سر ايران ويرانگران تبهکار 
  ؟؟ ايستيم و با آنان برزميم ببد خواهان فرو فرهنگ ايرانزمين  در برابر همه ی و دليرانه  فرو ريزيم

اين درست است که ايران از آغاز تا به امروز خاستگاه بزرگترين زنان ومردان تاريخ بوده است ، ولی اين هم 
 است، ما نبايد از اين خيانت درست است که ايران از آغاز تا به امروز خيانت خيز ترين کشور جهان نيز بوده

خامه در نيام و زبان درکام فرو   )ادبمندی (  هراسی به دل راه دهيم و بدستاويز پيشگانِ  پشت به ميهن کرده 
آنان را که ندانسته سر در زير پای  بلکه بايد بکوشيم کشيم و دشمنان ميهن اهورايی خود را ارج بگذرايم، 

آنانکه نمی دانند و می کنند نادان اند ، آنانکه می دانند . نت پيشگان را رسوا سازيم گذاشته اند آگاه و خياتازيان 
  . و می کنند خائن اند 

 اين خيانت پيشگان با اندوه بسيار به فرومايگی برخی »بيست و سال « زنده ياد علی دشتی دربخش پايانی 
  :  اشاره می کند و می نويسد

 بطور – در قادسيه و همدان شکست خورد – شکست خورد  متواليا–ایران شکست خورد ... « 
ننگين و دردناکی شکست خورد ، شکستی که استيلای اسکندر و ایلغار مغول در برابر آن کم رنگ 
است ولی این حقيقت را بار دیگر نشان داد که هر گاه کشور مدیر یا پادشاه با کفایتی نداشته باشد 

  . نا آگاه از آیين سلحشوری همه چيز خود را از دست می دهد حتی در برابر مشتی اعراب نا مجهز 
ایران شهر به شهر و ایالت به ایالت تسليم گردید و نا گزیر شد یا اسلام آورد و یا در کمال خواری و 

  . فرو تنی جزیه بپردازد
و در مقام نزديک شدن به قوم فاتح بر آمدند و از در اطاعت ایرانيان مطابق شيوه ی ملی خود 

هوش و فکر و معلومات خود را در اختيار ارباب جدید خود گذاشتند،  زبان آنها ؛ خدمت وارد شدند
را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند ، لغات قوم فاتح را تدوین و صرف نحو آن را درست کردند و 

در . د داری نکردندبرای اینکه فاتحان آنان را ببازی بگيرند از هيچ گونه اظهار انقياد و فروتنی خو
 و و حتی در مقام تحقير دين و عادات گذشته ی خود بر آمدند مسلمانی از خود عربها پيشی گرفتند

به همان نسبت در بالا بردن شان عربها و بزرگان عرب تلاتش کردند و اصل شرف و جوانمردی و 
ل جاهلانه و هر جمله مایه ی سيادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند،  هر شعر بدوی و هر مث

به . ی بی سر وته اعراب جاهليت نمونه حکمت و چکيده ی معرفت و اصل زندگانی شناخته گردید 
افتخار می کردند که عرب . اینکه مولای فلان قبيله و کاسه ليس سفره فلان امير باشند اکتفا کردند 
فکر و معرفت آنان در  . !!نددخترشان را بگيرد و مباهات  می کردند که نام عربی بر خود بگذار

  . فقه و حدیث و کلام و ادب عرب بکار افتاد و هفتاد در سد معارف اسلامی را ببار آورد 
   .ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عربها نيز جلو افتادنددر بادی امر از ترس مسلمان شدند 

 به حدی که وزیر بی نظير آنها در برای تقرب به دستگاه حاکمه بنای چاپلوسی و مداهنه را گذاشتند
برای اینکه حاکم و امير شوند !! . آینه نگاه نمی کرد که مبادا صورت یک عجمی را در آینه ببيند

 ولی رفته رفته امر نخست بنده  فرمانبردار امرای عرب شدند تا از آن خوان يغما نصيبی ببرند
خود را صفر،  و حجاز را م،  ایرانی دیگر برخود آنها نيز مشتبه شد بطوریکه در قرن سوم و چهار

  . منشاء تمام انعام خداوندی تصور می کرد 
شاید مبداء خرافات و پندار های نا معقول و زیاد شدن حجم معجزات همين نکته باشد و اگر می 
توانستند اوضاع مکه و مدینه و تمام حوادث سيزه ساله ی مکه و ده ساله ی مدینه را چنانکه هست 

روایت شده که در یک : هن مصور کنند به اینجا نمی رسيدند که مجلسی در بحار النوار نقل کند در ذ
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روز عيد حضرت امام حسن و حضرت امام حسين از جد بزرگوار خودشان حضرت رسول اکرم 
. جبریيل نازل شد و از برای آن دو، دو دست لباس سفيد عرضه کرد . تقاضای لباس عيدی کردند 

فرمود کودکان در روز عيد لباسها ی رنگين می پوشند حال آنکه برای حسن وحسين حضرت رسول 
جبریيل طشت و ابریق از بهشت حاضر کرد و گفت هر رنگ بخواهيد ! لباسهای سفيد آورده ای

.  لباسها همان رنگ که نيت کرده اید در خواهد آمد. اراده کنيد من آب می ریزم و شما شستشو دهيد 
 رنگ سبز و حضرت امام حسين رنگ قرمز را برگزیدند و وقتی لباسها رنگين حضرت امام حسن

حضرت رسول فرمودند اطفال من امروز مسرور شدند تو چرا گریانی ؟ . شد جبریيل به گریه افتاد 
عرض کرد یا رسول االله حضرت حسن رنگ سبزر ا برگزید و این به آن دليل است که به هنگام 

حضرت حسين رنگ قرمز را انتحاب کرد چون . به سبزی خواهد گرایيد شهادت از اثر زهر بدنش 
  . در وقت شهادت زمين از خون حضرتش قرمز خواهد شد

عين اين حکايت نا معقول و سخيف را در کتاب نقطه الکاف ميرزا جانی کاشانی می خوانيم و « 
ين جديدی می دانند به ارث می بينيم خرافات شيعيان به فرقه بابيه که خود را مصدح و بنيانگذار د

   پایان .»...رسيده است
  

اگر تقصيری در تاراج زبان عربی ...  « :  زنده ياد محمد قزوينی هم در همين زمينه می نويسد 
بر زبان فارسی بر کسی متوجه است می دانيد به گردن کيست ؟ اول به گردن خليفهء ثانی ، عمر 

یران سوق داد، دوم به گردن یزد گرد سوم و سرداران ابن خطاب است که قشون عرب را به طرف ا
قشون او که با آنهمه قوت و قدرت و جاه و جلال و جبروت و تمدن و ثروت که یراق اسبشان از 

بود نتوانستند سدی در مقابل خروج آن عربهای فقيرِ ) و یا برعکس ( نقره و نيزه هاشان از طلا 
شبيه به فرنگی ( ضی ایرانيان خائن و عرب مآبان آن وقت سرو پا برهنه ببندند ، سوم به گردن بع

 خط مستقيم به آنها منتهی می مآبان و روس و انگليس پرستان امروزه که بلاشک نسبت اینها به
از اوليای امور و حکام ولایات و مرزبانان اطراف که به محض اینکه حس کردند که در ) شود

شون ایران در دو سه واقعه از قشون عرب شکست ارکان دولت ساسانی تزلزلی روی داده و ق
خورده اند ؛ خود را فوراً  به دامان عربها انداختند و نه فقط آنها را در فتوحاتشان  کمک کردند و 
راه و چاه را به آنها نمودند،  بلکه سرداران عرب را به تسخير سایر اراضی که در قلمرو آنها بود و 

کرده بود، دعوت کردند و کليد قلاع و خزاین را دو دستی تسليم آنها هنوز قشون عرب به آنجا حمله ن
کتب تواریخ بخصوص . نمودند، به شرط آنکه عربها آنها را به حکومت آن نواحی باقی بگذارند 

)  ماهویه ی سوری( فتوح البلدان بلاذری، از اسامی شوم آنها پر است و یکی از معروفترین آنها 
در زمان خلافت علی به کوفه آمد  و حضرت امير به رد است که بعد ها مرزبان مرو، قاتل یزدگ

دهاقين و اساوره ی خراسان حکمی نوشت که همگی بايد جزيه و ماليات قلمرو خود را به او 
    بلاذری فتوح البلدان بپردازند 

) یران خونریز ترین دشمن ا( همچنين بعضی از ایرانيهای دیگر که برای تقرب به حجاج ابن یوسف 
بود ، به عربی تبدیل کرد، ) یعنی به پهلوی ( ، دواوین ادارات حکومتی را که تا آن وقت به فارسی  

احمد ابن الحسن الميمندی ، وزیر سلطان محمود » خواجه ی بزرگ شيخ جليل شمس اکفات « یا مثل 
قی ایران که پس از چهارصد سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب ، در خراسان و نواحی شر
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تازه آقای کافی الکفات از جمله کفایتهایی که به خرج داد ، یکی این بود که . ، چنان اقدامی کرد 
دواوین ادارات دولت غزنوی را که وزیر قبل از او ابوالعباس فضل ابتن احمد اسفراینی به فارسی 

   ) .170 ص 2ج  مصر چاپتاريخ يمينی ، ( تبدیل نموده بود ، دو باره به عربی تحویل کرد 
فی الواقع پاره ای از ايرانيان به محض قبول دين اسلام گويا از تمام وجدانيات انسانی و عواطف 

 ، قتيبه ابن مُسلم باهلی ، سردار معروف طبيعی که منافات با هيچ دينی هم ندارد منسلخ می شوند
شتار کرد و در یکی از جنگها حجاج که چندین هزار نفر از ایرانيان را در خراسان و ماوراء النهر ک

به سبب سوگندی که خورده بود ، آنقدر از ایرانيان کشت که به تمام معنی کلمه از خون آنها آسياب 
و زنها و دخترهای ايرانيان را در روان گردانيد و گندم آرد کرد، و از آن آرد نان پخته تناول نمود،  

ر این شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش  ، ایرانيان قبحضور آنها به لشگر عرب قسمت کرد
زيارت » !!تربت آن شهيد را « زيارتگاه قرار دادند و همه برای تقرب به خدا و قضای حاجات 

ولی بزرگترين شاعر ايران و بانی رفيعترين بنای مجد و شرف ملی ايران ، يعنی فردوسی   کردند
 بر سر قبر او بنا کنند ، معاصرين قدر توسی را پس از وفات ، به عوض اينکه قبه و بارگاهی

، مقتدای آنان شيخ ابوالقاسم او حتی جسدش را نگذاردند در گورستان مسلمانان دفن کنند ! شناس
 – مرتضی راوندی .او ستايشگر گبران و کافران بوده است : گفت ) که خود ايرانی تبار بود ( گرکانی

  . 54 پوشنه ی دوم ، رويه –تاريخ اجتماعی ايران 
  

  . بادا که روزی همه ی ايرانيان از خواب رخوت برخيزند و دليرانه با دشمنان سرزمين اهورايی خودبستيزند
  .ايران از آن ايرانيان است و همه چيزش بايد ايرانی بماند : بادا که روزی اراده ی ايرانيان بگويد 

زادگان را از سرزمين اهورايی خود دور بادا که همای ايران از درون خاکستر خود برخيزد و همه ی اهرمن 
  .ايدون باد و ايدون تر باد .بريزد 

  کامتان شيرين وپيکارتان پيروزگر باد 
   هومر آبراميان –پاينده ايران 
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